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وقتی پرسان‌پرسان خودمان را به خانه و 
مغازۀ محمدابراهیم حیدری، سماورساز 

طبرسی‌شمالی  محلۀ  باسابقه 
که  را  چیزهایی  هنوز  رساندیم، 
درباره‌اش شنیده یا خوانده بودیم، 
خیلی باور نکرده بودیم. آقای حیدری 

همان اول بسم‌ا... دستمان را گرفت 
عتیقه‌ای  خرت‌وپرت‌های  میان  از  و 

جمع‌آوری  سال  سی،چهل  طول  در  که 
کرده، ما را گذر داد تا به اتاق کارش برسیم. 
جایی که همان سماور دوونیم‌متری تصویر 
بزرگان که از همسایه‌ها تعریفش را شنیده 
سماور  یک  است.  کرده  خوش  جا  بودیم، 
عجیب و غریب دویست‌لیتری که رویش 
چهره‌هایی منسوب به فردوسی و مولانا 

تا شاه‌عباس و نادرشاه حکاکی شده 
است. توضیحات چند دقیقه‌ای 

استاد ابراهیم سماورساز همۀ 
شک و تردیدهای ذهن ما را از 

گفتگوی  مقدمۀ  و  برد  بین 
دوساعته ما با او شد. گفتگو 
استاد،  بدون  که  مردی  با 
است  گرفته  یاد  قلم‌زنی 
خودش  دل  برای  حالا  و 

دارد،  که  مشکلاتی  همۀ  با 
بزرگان  تصویر  با  سماورهایی 

می‌سازد.

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد
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استادکار هنرمند محلۀ طبرسی‌شمالی، با وجود مشکلات زندگی
 از ساختن سماورهایی با چهرۀ فردوسی و کورش و دیگر بزرگان دست نمی‌کشد

این‌ها زیرخاکی نیستند
آن شــدم. یکی از دوســتانم گفت که می‌خواهی 
چــه‌کار کنی؟ موضــوع را برایش توضیــح دادم و 
هم‌زمان با چند نفر از سماورسازهای دیگر مشورت 
کردم و همه گفتند که اگر توانایی و هنرش را داری، 
شک نکن و شروع کن. خلاصه اینکه ظرف مدت 
یک هفته آن ســرتنوره تبدیل به سردیس یکی از 
بزرگان کردستان شد که عکسش را در کتابی دیده 
بودم. وقتــی آن را بردم و به همان دوســتم که مرا 
تشویق کرده بود، نشان دادم تعجب کرد و گفت که 
آن پیشنهاد از سر شوخی بوده و فکر نمی‌کرده که 
من اصلا از پسش بربیایم. آن زمان این‌قدر سرمایه 
نداشــتم که بتوانم ورق بخرم و سماورهایی شبیه 
مجسمه بسازم. همین دوست سماورسازم گفت 
که من ورق می‌خرم و تو یکی برای من بساز و یکی 
هم برای خودت. دوتا سماور به‌شکل رستم قلم زدم 

و این‌ها شدند اولین کارهای هنری جدی من.«.
ســراغ آن ســماور را که می‌گیریم، تصویرش را 
نشــانمان می‌دهد و می‌گوید: »پس از گذشت 
چند ســال از ســاخت آن، آقایی از سبزوار آمد و 
گفت که من این را برای دکور خانه‌ام می‌خواهم و 
رستم را خرید و با خودش برد. با همان پول دوباره 
ورق برنج خریدم و کار دیگری را دست گرفتم.«.

  بدون استاد
هرچقدر ســماور شکل رســتمی که جلو رویمان 
قرارگرفتــه ورانــداز می‌کنیــم، خیلــی باورمان 
نمی‌شود این قلم‌زنی را کسی انجام داده باشد که 
هیچ استادی تابه‌حال بالای سرش نبوده است. 
وقتی می‌پرســیم که واقعاً تا امروز هیچ اســتادی 
نداشته‌اید، پاسخ می‌دهد:»همان‌طور که گفتم 
تا قبل از ســاخت این مجسمه‌ها من فقط سماور 
ساده تولید می‌کردم. هیچ وقت پیش نیامده بود 
که قلم به دســت بگیرم و بخواهم کارهای قلم‌زنی 
انجام بدهم. همه این چیزهایی که اینجا می‌بینید، 
کار خودم است و به‌مرور زمان و با تمرین و کارکردن 
مداوم به این مرحله رسیدم. وگرنه اصلا خبری از 
استاد و کلاس درس و مشق و این حرف‌ها نبود.«.

را هم می‌زدم تا کار او تمام شود! بعد مدت زیادی 
شاگردی‌کردن سرانجام کار خودم را شروع کردم 
و تولیدی سماورم را راه انداختم. متأسفانه چرخ 
تولیدی آن‌طور که باید و شــاید نچرخید و پس از 
پیش‌آمدن مشکلاتی، مجبور شدم که تعطیلش 
کنم. زندگی را با زن و بچه از صفر شــروع کردم و 
این‌بار دیگر سراغ سماورســازی نرفتم و وارد کار 
تأسیســات شــدم تا دوازده، ســیزده سال پیش 
که به‌خاطر شــرایط جســمی دوباره سماورساز 

شدم.«.

  وقتی شوخی خیلی جدی می‌شود
کارگاه ساخت و تعمیر سماور آقای حیدری دوباره 
راه می‌افتد. اما این‌بار یک تفاوت مهم با گذشــته 
دارد. صحبت‌های یکی از دوستان استادابراهیم او 
را ترغیب می‌کند که سماورهایی با اشکال مختلف 
بســازد. او تعریف می‌کند: »وقتــی که مجدد کار 
سماورســازی را راه‌انداختم، دیگر سراغ تولیدی 
نرفتم و فقط کارهای کوچک را انجام می‌دادم. یک 
روز که رفته بودم به دوستان سماورساز قدیمی‌ام 
ســر بزنم، یکی از همان‌ها گفت تــو این‌قدری در 
این‌کار وارد هستی که بتوانی سماورهایی به‌شکل 
مجسمه بسازی. تا آن روز اصلا چنین سماورهایی 
درست نکرده بودم. از بین لوازمم یک سرتنوره پیدا 
کردم و در مغازه‌ام مشغول وَر رفتن و شکل‌دادن به 

  از تعمیرگاه موتورسیکلت به سماورسازی
زندگی ابراهیم حیدری از سی و هشت سال پیش، 
زمانی که نوجوانی هفده‌ســاله بــوده، تا همین 
امروز با سماور و سماورسازی گره خورده و هرچند 
پنج، شــش ســالی بینشــان جدایی می‌افتد، 
دوباره به هم می‌رســند. او دربارۀ ورودش به این 
حرفه توضیح می‌دهد: »اوایل انقلاب، مدتی با 
برادرم در تعمیرگاه موتورسیکلتی کار می‌کردیم. 
آن‌موقع اســتادکارها بداخلاق و بددهن بودند 
و حتی دست بزن داشــتند. بعد از کتک‌خوردن 
برادرم از صاحب تعمیرگاه، مــن خیلی ناراحت 
شــدم و کلا از آن کار بــدم آمــد. تا اینکه ســر از 
یــک کارگاه سماورســازی درآوردم. البته این را 
هم بگویم کــه در آنجــا غیر از ســماور چیزهای 
دیگــری هم می‌ســاختیم. والــور، علاءالدین و 
هرچیــز دیگری که بــازار می‌طلبید. چیزی 
نزدیک به بیســت سال شــاگردی کردم. 
آن‌زمان اســتادها فوت کوزه‌گری را یاد 
نمی‌دادند. یادم هست در خیابان میثم 
کار می‌کــردم. زمانی که کار ســاختن 
ســماور به جایی می‌رســید که همان 
فوت کوزه‌گری استاد را می‌طلبید و من 
نباید یاد می‌گرفتم، صاحب‌کار صدایم می‌زد 
و یک حلب روغن پرآب دستم می‌داد و می‌گفت 
که برو دم در مغازه این را هم بزن! من باید آنقدر آب 


